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موافقان تطبیق کورش بر  ۀرسی ادلر ب
 ذوالقرنین و نقد آن

 *  سید عبدالرسول حسینی نودادی-------------------------------------------------- 

 

 چکیده
ها  هایی که قرآن به معرفی او پرداخته، ذوالقرن ن اسخخ ط حرس سخخیاو ی  د  یکی از شخخیتخخ  

س رۀ ک ف، نشان از  83ج   امتحان نب ت و  و اشاره آیۀ  درباره او از پ امبر گرامی اسلام به
اند ا  از زمان داردط به هم ن دل ل برخی از مفسخران به فکر فرو رفتهتأث ر این شخیتخ   در برهه

تا بدانند این شخیتخ    ه کسخی اسخ ط با ت جه به اینکه کذمه ذوالقرن ن اخف  اسخ  نه اسخ ، 
اند که ک رش از جمذه این افراد اسخ ط پرسخا اینکه آیا افراد  را در تطب ق این فرد معرفی نم ده

شخده در قرآن ب ده و این تطب ق اخح ا اسخ و م افقان و میالفان  ک رش همان ذوالقرن ن معرفی
اندط در این مقاله به ادله م افقان تطب ق ک رش بر ا  برا  اثبات مدعا  خ د مت سخل شخدهدلهبه ا

ذوالقرن ن پرداخته شخده و در م ارد  آن ا را م رد نقد قرار داده اسخ ط مقاله پ ا رو با اسختفاده  
نگارنده،    ا  و با روش تحذ ذی ت اخ فی به بررسخی این مسخ ذه پرداخته که از ن راز منابع کتابیانه

 تطب ق م رد ن ر قابل پذیرش ن س ط 
 ط ها  قرآنیذوالقرن ن، ک رش، شیت   :واژگان کلیدی

  

 
آموخته سـطح چهار حوزه علمیه و سـطح چهار مرکز تخصـصـی تفسـیر و علوم قرآن حوزه علمیه، قم، ایران؛  دانش *

((sarasulhoseyni@gmail.com. 
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 مقدمه
ت ذوالارنین آن بزر  رگذشـ رزمینسـ رق و ارب گیتی مردی که سـ های گوناگون را درنوردید و شـ

ته ت که تاری  آن به گذشـ تی کهن اسـ گردد. قرآن کریم در آیات  های دور برمیرا زیر پا نهاد، سـرگذشـ
ن برای پیداکردن شــخص  ا مبارکه کهف به این داســتان پرداخته اســت. مفســر ۀ ســور 100 تا 83

ه تطبیقذوالارن ایی دســـت زدهین بـ ابهـ د. در برخی از کتـ هانـ ه افرادی بـ اریخی روایی بـ عنوان هـای تـ
و مجلسـی،   350، ص2ج، 1380عیاشـی،   ؛122ص ، 1409)راوندی،   ذوالارنین اشـاره شـده اسـت

ته هندی  پژوهان برآنند که براسـاس پژوهشبرخی قرآن .(439، ص1ج، 1392 های دانشـمند برجسـ
ه ه وی    ابوالکلام آزاد کـ ا  وجود دارد کـ ه، این احتمـ ام گرفتـ ک گرفتن از نصــوص تورات انجـ ا کمـ بـ

  زیســته اســت پیش از میلاد می 527تا  557های  کورش کبیر پادشــاه ایران باشــد که بین ســا 
ی ادله موافاان این تطبیق (494، ص7، ج1386معرفت،  ) ده تا پرداخته . در این مااله با بررسـ به  شـ

برای رسیدن به این مطلب مهم در این مااله از چند دسته منبع شامل   شود.صحت و سام آن دانسته 
 منابع تفسیری، روایی، تاریخی و جیرافیا استفاده شده است.

یر مورد توجه مفسـران بوده   به همین دلیل تاریبا در   ونظریه تطبیق ذوالارنین از ابتدای تاری  تفسـ
سـوره مبارکه   100تا  83را که در آیات چ ؛وجود دارد همه تفاسـیر اجتهادی و روایی ردپای این تطبیق 

اهتمام    این موضــو کهف به این نظریه پرداخته شــده اســت. در تاری  نیز مورخان قدیم و جدید به 
ه ه و افرادی را بـ ان بیرونیعنوان ذوالارنین معرفی کردهداشــتـ د )ابوریحـ و    67  -62ص،  1363  ، انـ

   .(439، ص1ج، 1392مجلسی،  
ه شــخ اریخیدر زمینـ تـ ب  ه ذوالارنین از بین کتـ ه نظریـ ه بـ دون توجـ ه می  ص کورش بـ توان بـ

اب ایی چون  کتـ اری  هخـامنش»هـ ه   «تـ ه کورش کـ امـ ام ســفرنـ ه نـ اری  دیگری بـ ألیف هرودوت و تـ تـ
اشــاره کرد. مورخانی چون حســن پیرنیا و    «تاری  کتزیاس»اســت و نیز  «تاری  کزنفون»ترجمه 

فق و حبیب رضـایی کرم ایخی و صـادق رضـازاده شـ ها  نشـاهی به ترجمه این تاری امهندس رضـا مشـ
اند مورد اسـتفاده قرار کورش و سـلسـله هخامنشـی تألیف کردهبارۀ های خود که درپرداخته و در کتاب

 اند. داده
اه هخامنش ابتدا مولانا ابوالکلام محییاما در تطبیق ذوالارنین بر کورش کبیر پ الدین احمد  ادشـ

احمدخان مصـلح  م( وزیر فرهنگ سـابق کشـور هند )گویا به اقتباس سـر سـید1888  -1958آزاد )
معروف به مسلمان هندی مفسر معروف قرآن( در تفسیرش به اردو به نام »ترجمان الارآن« سخن به  



 

 

ر ب
ادل

سی 
ر

 ۀ
 آن 

قد
و ن

ین 
قرن

وال
ر ذ

ش ب
کور

یق 
تطب

ان 
وافق

م
 

 

 11 

11 

11 

11 

 

  .(240-229ص، 1342میان آورده است )ابوالکلام آزاد، 
رسـاله کارشـناسـی ارشـد در دانشـگاه تهران با عنوان کورش شـاهنشـاه هخامنش یا ذوالارنین، 

ترین شخص برای دریافت نشان ذوالارنینی معرفی نموده و کورش را همان  عنوان شایستهکورش را به
  .، رساله کارشناسی ارشد(1390 ، )قدیری  داندمی ذوالانرنین قرآن

الاتی در ا د این نظماـ ده و برخی ناـ اپ رســیـ ه چـ اره بـ ه  رین بـ ا  در تطبیق  یـ ــاه و یـ ادشـ بر هر پـ
یت خصـ برخی به ناد نظریه ابوالکلام آزاد   .(74، ش1402اند )بیگدلی،  های تاریخی دنبا  کردهشـ

  .(38، ش1399)میرسید، د اندر معرفی کورش پرداخته
ــی و ناد ادله موافاان و مخالف یه تطبیق ذوالارنین بر کورش پرداخته ران نظدر این مااله به بررس

 ه است.  گرفتشده و از منظر کتب تفسیری، حدیثی، تاریخی و جیرافیایی مورد بررسی قرار 
 تطبیق کورش  ۀاصول و مبانی نظریالف. 

که در شـأن و  متعدد : موافق روایات  اوصـل ااسـاس قو  در این نظریه بر دو اصـل قائم اسـت:  
بب نزو  این آیات لا  کردند قومی از یهود  سـ انی که از ذوالارنین سـ ت کسـ ده، بیانگر این اسـ وارد شـ

بنابراین    .این کار را انجام دادند |انداختن پیامبربودند یا قریش که به تحریک یهود برای به سختی
کتاب دانیا  نبی   ، باید این مسـلله را در کتب یهود جسـتجو کرد. از کتب معروفه یهود در این موضـو 

ر  آناسـت که در فصـل هشـتم   ر )بلتشـص ـ بلتشـاصـر(« و    -جریان رؤیای دانیا  نبی و پادشـاهی »بلشـص ـ
ــاخ را مطرک کرده   ــاه ماد و فارس  ، جریان ذوالارنین را به کورش وقوچ دو ش ــت داتطبیق  پادش   ده اس

 .(546، ص12ج  :1371  ،همو  ؛366، ص9ج  ،1421مکارم شیرازی،  )
شــناســان در کنار نهر مرااب به جســتجو پرداخته و اصــل دوم: در قرن نوزدهم میلادی باســتان

و بر سـر   داشـتای یافتند که مربوط به کورش بود و این مجسـمه دارای دو با  شـبیه به عااب  مجسـمه
های قوچ و از همین موارد اسـت که ابوالکلام آزاد دارای دو شـاخ شـبیه به شـاخاین مجسـمه تاجی 

طیاب افااایهاانی،    ؛367هماا،، ص)  احتمـا  اینکـه ذوالارنین کورش بـاشـــد را تاویـت کرده اســـت
 .(404، ص8، ج1378

ان   د عتیق )تورات( ظهور ذوالارنین را در زمـ ا  نبی از عهـ ان خواب دانیـ ا بیـ برخی مفســرین بـ
بلتشصر )نوه نبوخ النصر( دانسته و با رویای دانیا  )دیدن قوچ دو شاخی که یکی به طرف  پادشاهی  

ها از دیگری بلندتر بود و بر درب دارالسـلطنه  شـما  و دیگری به طرف جنوب بود و یکی از این شـاخ
زاد را  شوشن در ولایت عیلام ایستاده بود.( تعبیر به کورش پادشاه هخامنش کرده و نظریه ابوالکلام آ
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 .(404، ص8، ج1378طیب افیهانی،  ) اندتایید کرده
اســرائیـل دانســتـه و از برپـا  بنیکورش را منجی  ،  آنچـه در تفـاســیر مبتنی بر نظریـه تطبیق آمـده 

کهف به    ۀ سـور  100تا    83دانند. علاوه بر اینکه طراک این سـوالی که در آیات  می کنندگان اورشـلیم
  | انداختن پیامبر اسـلام  جهت سـختیبهاسـرائیل بوده و از طریق قریش بنیآن پرداخته شـده اسـت  

ــیرازی،  )  اندمطرک کرده ــت در منابع یهود یعنی  می  بنابراین (.546، ص12، ج1371مکارم ش بایس
 همان عهد عتیق و دیگر منابع برای اثبات و یا رد این تطبیق تلاش کرد.  

:  گونه نال کرده اسـت اینتعبیر خواب دانیا  را از جبرئیل امین   ، کتاب دانیا  نبی،  در منابع یهود
یهود از بشـارت  .  »قوچ صـاحب دو شـاخ که دیدی ملوم مدائن و فارس، یا ملوم ماد و فارس اسـت«

ارس و   اد و فـ مـ ان  ــاهـ ادشـ ام یکی از پـ ا قیـ ا بـ ــارت آنهـ ه دوران اسـ د کـ افتنـ ا  چنین دریـ ای دانیـ رؤیـ
 گیرد و از چنگا  بابلیان آزاد خواهند شد.پیروزشدنش بر شاهان بابل پایان می

چیزی نگذشـت که »کورش« در صـحنه حکومت ایران ظاهر شـد و کشـور ماد و فارس را یکی 
ه بود کـه آن قوچ   ســلطنتی بزر  از آن دو پـدیـد آورد و همـانو    ســـاخـت گونـه کـه رؤیـای دانیـا  گفتـ

ــاخ ــرق و جنوب میش ــه جهت فتوحات بزرگی انجام  هایش را به ارب و ش زند کورش نیز در هر س
  .)همان( داد. یهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت به فلسطین را به آنها داد

  28شـماره   44در تورات قسـمت کتاب الانبیا در کتاب »اشـعیا« فصـل  علاوه بر کتاب دانیا  نبی 
ت: »آن یتم را به  گاه در خصـوص کورش میچنین آمده اسـ ت و تمامی مشـ بان من اوسـ فرماید که شـ

 )همان(. اتمام رسانده به اورشلیم خواهد گفت که بنا کرده خواهی شد«
ــی   کهالارنین را همان کورش  ذو  ، 50علامه معرفت با مراجعه دادن به کتاب ارمیا باب  ــخص ش

داند و با توجه به  می حکیم که ســیاســت او حکیمانه و خداپســندانه اســت دانســته و رفتار او را نیکو
آیات قرآن کریم که ذوالارنین را شـخصـی حکیم و دارای رفتار نیکو و خداپسـندانه اسـت به این تطبیق 

 .(497، ص7، ج1386معرفت،  ) اندپرداخته
 لۀ موافقان تطبیقاد  نقدب. 

. اگر به کتاب مادس تکیه شود و آن را مورد استناد  شودمیابتدا اصو  و مبانی این نظریه بررسی  
 :شدقرار دهیم، چند اشکا  به این نظریه وارد خواهد 

بایسـت کورش : اگر خوابی که در کتاب دانیا  آمده به کورش تعبیر شـده باشـد، میاشـکا  او 
ــد و بنیبعد از بخت ــر ظهور کرده باش ــت بختالنص ــرائیل را از دس ــر که نوه اس ــص ــر یا بلتش النص
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راء آیات  بخت وره مبارکه اسـ د، حا  آنکه با توجه به آیات قرآن کریم در سـ ،  3النصـر بود رهانیده باشـ
النصـر  ذکریا بر یهود مسـلط شـده، ولی ذوالارنین قبل از بختبنالنصـر بعد از قتل یحییتبخ 5و  4

در ذیل آیه چهارم و پنجم    (.8و7، ص2جتا،  )کلینی، بی ×بوده اســت. در روایتی از امام صــادق
لی  ۀ سـور ینا لى

نـ  یرام    اسـراء »و  ق  بى
ا ک  و  لف نف عف لف عر ت  ینى و  ل  ت  رف  ى م 

رر
رَ  ی ا  فى

نف دف سـى فر تف تابى ل  کى
ی الر  فى

یل  رائى سـر ی لى نى ب 
دام   عرـ یـارى و  کـان  و  لا   الـدع وا خى جـاســف یـدٍ ف  دى

أرسٍ شـــ  ی ب ـ ولى
ا لاف نـ ادام ل  بـ مر عى یکف ل  ا ع  نـ ثر ع  مـا ب  ولاهف دف لاف عرـ ذا جـاء  و  ىِ

ف ـ
» ولام عف فر و این   ذکریا بیان کردهبناسـرائیل را بعد از شـهادت حنـرت یحییالنصـر بر بنیتسـلط بخت 1م 

ه یحیی الی اســـت کـ د از میلاد مســیح بوده اســـتبندر حـ ا بعـ ا حنــرت    ؛ذکریـ ان بـ زیرا همزمـ
ا  مریم اســت، همـان زمـانی کـه کفـالـت مریم بـه عهـده ذکریـا بود، خـداونـد یحیی را بـه ذکری ـبنعیســی

وره مبارکه مریم ) ید و این در آیات قرآن کریم در سـ وره مبارکه آ  عمران )12 – 7بخشـ  – 35( و در سـ
عاءى  45 یعف الدء مى نف   سـ   لى

یب  م ی م ط  رع نر   ذف دف نر ل  ی مى بر لى بع ه  هف قا   ر  بف یا ر  رى
ک  عا ز  نالى   د  ( بیان شـده اسـت: »هف

و  ق ک  ف و  هف لائى م  هف الر تر ناد  یی  ف  یحر  بى
م  رف شـع ه  یب  نف اللف رابى لا  حر مى

ی الر ی فى
لع مٌ یصـ  یدام   ائى هى و  سـ 

ن  اللف ٍ  مى م  لى
ک   بى

قام دع صـ  مف
» ین  حى الى ن  الصف یا مى بى

ورام و  ن  صف  2و  ح 
می مطرک و به این ناد ابه اسـ لله تشـ اید مسـ کالی وارد  ، شـ ود؛اشـ  ن رجو آبه همین دلیل به قر  شـ

گیریم که فرموده اسـت ما قبلا این اسـم را برای کسـی  می ن پاسـ آله مادر را از قرکنیم و این مسـلمی
یی»( 7قرار ندادیم )مریم   هف یحر مف لامٍ اسر یف  بى

م  رف شع ب  ا نف نف یا لى رى
ک  یا یا ز  مى لف س  بر نر ق  هف مى لر ل  ع  جر مر ن   .  «ل 

توان  نمی ؛ پسســازگاری ندارد  بنابراین مبنای اولیه موافاان این تطبیق با مســلمات قرآن و تاری 
 .دانستصحیح را این تطبیق 

ــکا  دوم  ــاخاش ــانه : اگر ش ــانه ذوالارنینی بدانیم، در تاری  افراد زیادی بودند که به نش ها را نش
همان   ؛ذوالارنین بودن نباید بسـته شـود ۀاند. بنابراین دامنقدرت کلاه دارای شـاخ را بر سـر گذاشـته

هایی که کلاه دو پر بر سـر  ی مترجم کتاب ابوالکلام آزاد گفته و حتی قشـااییطور که باسـتانی پاریز
 

کنید در روی زمین دو مرتبه  اسرائیل در کتاب توری  که هر آینه شما فساد می . و خبر دادیم و اعلام نمودیم به سوی بنی1
کنید. پس زمانی که رسید اولین وعده فساد آنها ما مبعوث کردیم بر سر  و هر آینه طییان و سرکشی و بلندپروازی می

کردند از این مشرکین و  کردند و صاحبان بأس شدید بودند که در هر جا تفتیش میگی ما میی که بندگانآنها بند 
 اسرائیل را کشتند. مفسدین بنی 

اا تو اجابت2 کننده  . در این موقع زکریا خواند پروردگار خود را گفت پروردگار من بخشش فرما برای من ذریه پاکی محا 
کریا را در حالی که او در محراب عبادت مشیو  به نماز بود در حا  قیام خداوند تو  دعائی پس ندا کردند ملائکه ز

ه را که عیسی باشد و آقا )پیشوا( و حصورت دهد به فرزندی که یحیی است و تصدیق میرا بشارت می کند کلم  اللف
 گیرد و پییمبر است از صالحین. است زن نمی
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 دارند را ذوالارنین خوانده؛ در حالی که ذوالارنین قرآن تنها یک نفر مشخص و معین بوده است.
اند ذوالارنین نال کرده بارۀ در   «کما  الدین و تمام النعم»منـافا مرحوم صــدوق روایاتی را در  

به ذوالارنین تشـبیه   ^هایی را در بین ائمهبا داشـتن دو شـاخ مخالفت کرده و نمونه  حتصـرا به  که
به  کرده ت. برخی را بهاند. در این روایات وجه شـ ده اسـ ح بیان شـ ورت واضـ ای که  دو ضـربهدلیل  بهصـ

برخی را  بـه ســر ذوالارنین اصـــابـت کرد و نیز در مورد آنهـا اتفـاق افتـاد بـه ذوالارنین تشــبیـه کرده و  
ــایلی که خداوند در اختیار ذوالارنین قرار داده و برخی را بهبه ــباب و وس های  خاطر ایبتخاطر اس

  .(116-93ص  ، 2، ج1388، طولانی ذوالارنین وارد این تشبیه نموده است )صدوق
وم  کا  سـ لا  می: آیا هر آنچه یهودیاشـ کردند، همان که در کتاب محرف آنها بود  ها از پیامبر سـ

توان گفت که هرچه  داد؟ بنابراین چون نام ذوالارنین در کتاب مادس یهود آمده نمیه آنها پاس  میب
ت لام که در کتب یهود آمده و قرآن   ، هسـ تان دیگر پیامبران و افراد قبل از اسـ ت؛ مانند داسـ همان اسـ

 ست.ااختلافات زیادی در نال این دو کتاب   اما  ، هم آن را مطرک کرده
انـد، لـذا برای اثبـات بـه دنبـا  اثبـات نظریـه خود بوده  ، نظریـه بـا توجـه بـه این دو اصـــلموافاـان این  
 پردازیم:اند که به بررسی آنها میای را ذکر کردهمدعای خود ادله

را« در ا دلیل اول: کر هف ذى نر مر مى یکف ل  وا ع  لف تر أ  لر س  ینى قف ن  رر ا  ی الر نر ذى ون    ع  لف ل  ینجا  اسـتناد به آیه شـریفه »و  یسـر
ده لا  از طرف یهود مطرک شـ أن نزو  آیه و اینکه سـ گوید: »آنان که از می  ابوالکلام آزاد با توجه به شـ

اند. در اینجا دلیلی ندارد که یهود بخواهد از احوا   اند، یهود بودهسـلا  کرده  |حنـرت رسـو   
که قریش سـاکنین مکه از علاوه بر آن در صـورتی که بخواهید فر  کنید  ؛پادشـاه یمن اسـتفسـار کنند

ــلالی کرده ــلاطین حمیری  طرف خود چنین س ــان بحد کفایت از احوا  س اند باید گفت که خودش
اند و احتیاجی بدین کار نبوده اسـت؛ در صـورتی که چنین بود مسـلما در روایات عرب  اطلا  نداشـته

 ایم.روایتی ندیدهشد، در صورتی که چنین ای میو احادیث و نال صحابه و تابعین نیز اشاره 
در ناد اصـو  و مبانی گذشـت که هر   ، اولام  اند از:عبارت اشـکالاتی که بر این اسـتناد هسـت،  ناد: 

اینکه    ، گرفتند؟ ثانیام پرســیدند آیا همان که در کتاب محرف آنها آمده اســت پاســ  میآنچه یهود می
وسـیله وی انجام  النصـر بهاسـرائیل از دسـت بختکورش نیز یهودی نبود، اگرچه گفته شـده نجات بنی

ــت. ثالثام  ــده اس ــتگان    ، رابعام  .کورش عرب نبود بلکه ایرانی بود  ، ش اینکه عرب در آن روزگار از گذش
شـــد یکی از کـه آیـات قرآن کـه نـاز  می  گوییـد؟ در حـالیخود چیزی نـدانـد را بر چـه اســـاســی می

های گذشــتگان( اســت و این اعتراضــات اعراب این بود که اینها »اســاطیر الاولین« )یعنی داســتان
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دانسـتند و با آنها سـعی بر ماابله با قرآن را  یی میهانشـان از آن دارد که اعراب از گذشـتگان داسـتان
اینکه در روایات و احادیث و نال صــحابه و تابعین نیامده اســت دلیل نبود آن در   ، داشــتند. خامســام 

 زیرا بسیاری از اتفاقات در اعراب افتاده که در روایات و احادیث نال نشده است. ؛عرب نیست
و »یعنی بـا اتحـاد فـارس و مـاد مـا او را قـدرتمنـد گردانیـدیم.    ؛«انـا مکنـا لـه فی الار »  دلیلل دوم:

، 1386عرفت،  )م  ها و فنون پیروزی بر دشـمنان را به او آموختیم؛ یعنی شـیوه «آتیناه من کل شـ  سـببام 
 .(499، ص7ج

« منحصـر در فنون نظامی و پیروزی بر دشـمن نیسـت   ؛ناد: جمله »و آتیناه من کل شـیء سـببام
هـای خـداســـت چنـانکـه در آیـات بعـد مثـل مـأموریـت ذوالارنین کـه اصــلاک بین بنـدهبلکـه بـا توجـه بـه  

»وجـد من دونهمـا قومـا لا یکـادون یفاهون قولا« بیـان شـــده، هر ســببی کـه مربوط بـه اصــلاک بین 
باشـد؛ مثل »تبیانا لکل شـیء« که همه  های خدا بوده و جنبه هدایتی بشـر را داشـته اسـت، میبنده

شـود. به علاوه که جمله »آتیناه من کل شـ « یعنی از هر چیزی رآن را یادآور میهای هدایتی قجنبه
ــد، اعم از نظامی ــببی به وی داده ش ــادی  ، علمی  ، س اخلاقی و معرفتی و حتی تاوی. بنابراین    ، اقتص

 توان منحصر در نظامی کرد.نمی
سى   دلیل سلوم: مر ب  الشــف رى

یر َ  م  ل  ذا ب  ی لى
تف ٍ  و   اســتناد به آیه شــریفه »ح  ل  مى

ینٍ ح  ی ع  بف فى رف یر ها ت  د  ج  و 
ا مف نـام قا   لا  ســر مر حف یهى  فى

ذ  خىـ
تف نر ت  ا لا  مف ب  و  لى ذع ع ـ نر تف ا لا  مف ینى لى ن  رر ا  ا الر نـا یا ذ  لر مام قف ور ها ق  د  نرـ د  عى ج  ف    و  ور ســ  م  ف  ل  نر ظ  م 

لی  لى
دء مف یر  هف ثف بف ذع ع  « نف رام کر ذابام نف هف ع  بف ذع یع  هى ف  بع  (.87و  86)کهف:    ر 

ت: او  در   مرده اسـ ه جنگ بزر  از اقدامات ذوالارنین برشـ یر آین آیات سـ ابوالکلام آزاد در تفسـ
  کند به چشـم دیده اسـت.« ارب تا آنجا که به حد میرب رسـیده و آنجا را هم که خورشـید اروب می

یا را همان ســیر به  وی در این کتاب هجوم او  کورش و فتح لید  (170، صتابی  پاریزی باساااتانی،)
ــت ــت و از این جهت کورش کبیر را به ذوالارنین تطبیق کرده اس ــمت میرب خوانده اس )همان،   س

 (.212ص
گویـد: کورش بـه ســمـت میرب یورش برد و می از نظریـه ابوالکلام آزاد تـأثیرعلامـه طبـاطبـایی بـا  

ــید به   ــت؛ زیرا آن ناحیه برای آنان اروبگاه خورش ــرزمین ایران اس ــود از این میرب، ارب س ماص
 .(360ص،  13، ج1374طباطبایی،  ) آمده استحساب می

خورشــید در مکان معینی اروب  »کند: می گونه بیاناروبگاه خورشــید را این ، علامه در ادامه
کند که تا صـبحگاه در آنجا آشـیانه کند، بلکه هر کجا در این کره خاکی که خورشـید در افق آن نمی
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شـود و در نتیجه اروبگاه خورشـید، امری نسـبی اسـت؛ فرزند صـحرا ت ه پنهان شـود، میرب نامیده می
ید می  ماهورها احل کرانه دریا را محل اروب خورشـ طح منحنی دریا درو فرزند سـ نظر   بیند و گاه سـ

ها در همان حا ، مشــرقی هســتند برای  رســد و تمامی آن مکانبیننده، محل اروب آن به نظر می
شـود که خط افق، نیمی از قرص خورشـید را فراگیرد و در قومی دیگر. لحظه اروب، زمانی آااز می

ت. پس زمانی که میاین هنگام می ید اسـ وی اروبگاه  گوییم کورش بهگوییم زمان اروب خورشـ سـ
   « )همان(.سوی ارب بوده استخورشید به راه افتاد، مفهومش این است که مسیر حمله وی به

مت میرب )ارب  اند: کورش ذوالارنین بدینپژوهان گفتهبرخی قرآن گونه با سـ اهیان خود به سـ
 آسیای صییر( به راه افتاد تا آنکه دریا در برابر او قرار گرفت. -سرزمین فارس

هـای رود جیـدس دانســتـه و را در محـدوده خلیج ازمیر و محـل وردود آب  «عین حملـه»ایشـــان  
تان کنونی انا یعنی خوزسـ رزمین انشـ داند که کورش از آنجا به لیدیا می محل فرمانروایی کورش را سـ

اسـت. در زمان حمله کورش به لیدیا فرمانروای لیدیا کروزوس بوده   یا همان ترکیه کنونی حمله کرده
ت که نهایت   ت. کورش با حمله به لیدیااسـ ته اسـ رزمین لیدیا داشـ هر    ، تلاش خود برای آبادانی سـ شـ

ــارد  ــارد طلایی(  سـ ه سـ ا بوده را فتح کرد   )معروف بـ ت آنجـ ایتخـ پـ ه  ت، )  را کـ ،  7، ج1386  معرفـ
 .(499ص

کند که کورش در این هنگام  گوید: ایشــان خاطرنشــان میمی وی با نال کلام اســتاد خنــر
  (.501و500)همان، ص  بود و به سرزمین کسی چشم طمع نداشتتجاوزگر و خونریز ن

تر هزار برابر از زمین بزر  300بودن زمین و اینکه خورشــید حدود با توجه به کروی  ، اولا: ناـد
گونـه اســـت، امکـان همچون وجودی طبیعتـا مخـدوش اســـت و ایر ممکن و تنهـا در نظر بیننـده این

ــل می ــود؛ وگرنه با توجه به دعایحاص ــمات    ش ــارقها و میاربها« و همچنین در دعای س عهد »مش
 توان گفت که خورشید یک اروبگاه ندارد.  »میاربها التی بارکنا فیها« می

قرآن نیز  ؛(360، ص13، ج1374در تاـدیر گرفـت )طبـاطبـایی،   را  توان کلمـه »فســار«می ، ثـانیـام 
ار بهتر معنا می ود. بابحثی از جنگ به میان نیاورده و با فسـ یر و    شـ توجه به این نکته چند فرق بین سـ

 حمله وجود دارد که عبارت است از:
هدف از حمله کشــورگشــایی اســت در حالی که هدف از ســیر کشــورگشــایی نیســت، بلکه   .1

 اهداف دیگری مثل اصلاک بین عبادالله است.
کند، بلکه لشـکری با وی در حرکت اسـت. در  تنهایی سـفر نمیدر حمله و کشـورگشـایی فرد به .2
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رعون و موسـی که لشـکر به همراه  برد، اما افرادی مثل فکه قرآن نامی از لشـکر در این آیات نمی حالی
یام و   یر هف ب  ودف نف نف و  جف ور ع  رر مر فى هف ع  ب  تر أ  ر  ف  حر ب  یل  الر رائى سـر ی لى نى ب  نا بى

زر ت: »و  جاو  وام   دارند را قرآن کریم نام برده اسـ در ع 
هى ب    بى

تر ن  ی آم  ذى
لاف الف  لى

له  هف لا لى نف تف لا  نر قف قا   آم  ر  ی  هف الر ک  ر  در ذا لا  ی لى
تف «ح  ین  مى لى سـر مف ن  الر ا مى ن  یل  و  لا  رائى سـر وا لى

)یونس:    نف
ت. این نکته را آیه »فأعینونی باوه...« نیز تأیید می(90 یر االبا فردی اسـ کند که ذوالارنین برای  . و سـ

سـاخت سـد از خود آن قوم کمک گرفت و اگر لشـکری وجود داشـت نیاز به کمک قوم نبود. علاوه بر  
 م پیشنهاد کردند ن ذیرفت.آن، مزدی را که خود قو

یر جنگی وجود ندارد و  .3 ت، در حالی که در سـ ایی جنگ و خونریزی اسـ ورگشـ در حمله و کشـ
 خونریزی نیست. 

آیا اروبگاه خورشــید همان لیدیاســت و آیا تمام جهان در آن روز از ســمت ارب به لیدیا   ، ثالثام 
در هر کجـای این کره خـاکی برای هر  بـا توجـه بـه اینکـه زمین کروی اســـت و    ، شـــد؟ رابعـام ختم می

شــخص منظره خاصــی از اروب خورشــید وجود دارد و اینکه هنگام اروب کســی که در کنار دریا 
صــورت فرو رفتن در دریا گر اروب خورشــید اســت، ابتدا اروب خورشــید را بهایســتد و نظاره می

نماید،  به دید بیننده تیره میکند و رنگ دریا با توجه به اشـعه خورشـید در هنگام اروب  مشـاهده می
ــت مگر اینکه دلیلی خاص آن را  نمی ــی دیگر اس ــیاه و یا دریای خاص توان گفت که حتما دریای س

 اثبات کند.
بلکه جزء قاره آفریاا اسـت. بنابراین تمام جهان آن روز   ؛از طرفی مصـر جزء آسـیای صـییر نیسـت

ســیله دریا از آســیا که منطاه عربســتان و  ودر تحت تســلط کورش درنیامده بود و از طرفی مصــر به
ان کونت انسـ ت و در آن روزگار قاره آفریاا محل سـ له گرفته اسـ د فاصـ وریه باشـ هایی بوده که تحت  سـ

نیامده بودند. بلکه آنچه در تاری  جزء مسـتعمرات کورش بیان شـده، از راه خشـکی   تسـلط کورش در
شـده، نه همه جهان و  ترکیه و ایران را شـامل می به هم متصـل بوده اسـت که از قسـمتی از هندوسـتان تا

 اند.اند و افراد دیگری چون ناپللون نیز این چنین مستعمراتی داشتهها همه جهان نبودهاین قسمت
اند که او با لشکری بسیار انبوه به طرف میرب رفته، نخست بر مصر و س س برخی بر این عایده

ده تولی شـ احل    بر ما بعد آن مسـ یر خود ادامه داده تا به سـ فید به سـ و آنگاه همچنان در کناره دریای سـ
یده )طباطبایی،   رود.«و در آنجا آفتاب را دیده که در عین حمله و یا حامیه فرو می اقیانوس اربی رسـ

 .(534، ص13، ج1374
یر خود آفریاا را بنا نهاده. مردی بوده   رق نهاده و در مسـ یار حریص و سـ س از آنجا رو به مشـ بسـ
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خبره در بنا و عمارت. و همچنان سـیر خود را ادامه داده تا به شـبه جزیره و صـحراهای آسـیای وسـطی  
و در آنجا قومی را یافته که خدا میان آنان و آفتاب   و دیوار چین برخورده و از آنجا به ترکسـتان رسـیده

اتری قرار نداده بود. ما  متمایل و منحرف  سـ یده و    سـ س به طرف شـ رطان رسـ ته، تا به مدار السـ گشـ
ها افتاده که وی به ظلمات راه یافته اســت. اهل این دیار از وی  جا باشــد که بر ســر زبانشــاید همان

اند که برایشـان سـدی بسـازد تا از رخنه یأجوج و مأجوج در بلادشـان ایمن شـوند،  درخواسـت کرده
اند، لذا ذوالارنین در سـاختن سـد بوده  معروف به تخصـص -و خصـوصـام ذوالارنین-ها  چون یمنی

 )همان(.  برای آنان سدی بنا نهاده است
برای اثبـات مـدعـای همراهی لشــکر بـا ذوالارنین دلیلی در قرآن و روایـات و حتی تـاری  انبیـاء و 

 توان به مدعای این که لشکری به همراه وی بوده اعتنا کرد.  نمی قصص قرآن وجود ندارد لذا
و  86  :ن کریم جهات حرکت ذوالارنین را به وضـوک در دو جهت بیان داشـته )کهفاز طرفی قرآ

ت )کهف90 وم بنا به مصـلحتی که خداوند متعا  در نظر دارد مخفی قرار داده اسـ   : ( و در جهت سـ
( که خروج یاجوج و ماجوج را از مادمات 96  :( و شـاید بتوانیم به آیه سـوره مبارکه انبیاء )انبیاء93

( 94  :ن کرده اسـت تکیه کرده و مصـلحت خداوند در مجهو  قرار دادن جهت سـوم )کهفقیامت بیا
را بدسـت بیاوریم تا خداوند متعا  از مادمات قیامت محافظت نموده تا زمان آن فرا رسـد و خروج  

ت که ذوالارنین با قومی مو وم اسـ ود. بنابراین چون در جهت سـ کایت از می جهامحاق شـ ود که شـ شـ
ت یاجوج  دی قراردسـ لحت الهی می دهدمی و ماجوج دارند و بین آنها سـ توان نتیجه گرفت که مصـ

 در مخفی بودن این دو قوم است. 
این در حالی اسـت که کورش جهت حمله او به سـه جهت یا بیشـتر مشـخص اسـت و با چنین  

 قومی هم برخورد نداشته است.  
برخی از طرفـداران این نظریـه عاـایـد کورش را بـا ذوالارنین مـذکور در قرآن یکی دانســتـه و این  

م رس و اصـحاب فیل را به اقوام داند بلکه داسـتان قونمی داسـتان را تنها داسـتان اقوام ایرانی در قران
. اولی اشاره دارد به یک واقعه تاریخی (313ص  ، 1391  رضایی کرمانشاهی، )  دهندمی ایرانی نسبت

های ایران و روم و دومی مربوط به بعثت حنـرت زرتشـت و داسـتان سـرو کشـمیر  مربوط به جنگ
 .(192-222ص تا، بی ای، ست )بدره ا

ا بـا ماـایســـه بـا اســکنـدر ماـدونی کـه یکی دیگر از این نظریـات  پژوهـان، کورش ربرخی از قرآن
ــت، اثبات کرده و می ــکندر مادونی که وثنیاس ــت بودبتو  المذهب گویند اس ــکندر   ؛پرس لذا اس
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 )همان(. تواند ذوالارنین باشد؛ بنابراین کورش ذوالارنین استنمی
ین در نزد خـداونـد منزلتی والا آیـد این اســـت کـه: ذوالارنآنچـه از این آیـات برمی  دلیلل چهلارم:

شـده و پروردگار او را برای انتاام از سـرکشـان و سـتمگران  داشـته اسـت و از جانب خدا به وی الهام می
در منشـور کورش که در پشـتیبانی از بازسـازی اورشـلیم و رهایی    و نجات بندگان گسـیل داشـته اسـت.

لله تصـریح   ده، به این مسـ ارت صـادر شـ رائیلیان از اسـ ت  دارد اسـ ته اسـ   و آن را فرمان پروردگار دانسـ
 (.497، ص  7، ج1386معرفت،  )

از خصـوصـیات بارز ذوالارنین این اسـت که مردی مسـلمان، موحد، عاد ، نیکوسـیرت،  : ناد
. این خصـوصـیت وی را از (534، ص13، جطباطبایی)  و دارای هیبت و شـوکت بوده، اسـت قوی

ایز ابراینمی  دیگران متمـ د. بنـ دی نبودهنمی  کنـ ادات توحیـ ه اعتاـ د بـ ه متعهـ ا افرادی کـ د  توان او را بـ انـ
وس  تیا، زى ان نمود. تاری  در مورد عااید کورش خدایانی چون )هسـ ( و دیگر خدایان را نام برده  همسـ

   .(244، ص1ج ، 1386 و خدای بزر  او را مردوگ نام نهاده است )پیرنیا، 
تنهـا خود عاـایـد موحـدانـه  رش آمـده اســـت، کورش نـهبنـابر روایـت تـاری  و آنچـه در منشــور کو

ت؛ ولی ذوالارنین قرآن دارای عااید   ترش عااید چند خدایی نیز کمک کرده اسـ ته بلکه در گسـ نداشـ
ن نظر به پیامبری وی  ا حتی برخی از مفسـر  ؛موحدانه بوده که در آن هیچ جای شـک و تردید نیسـت

 اند. داده
ــوقرآن می ــت فرماید: »اما من ظلم فس ف نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابام نکرا«؛ عفو و گذش

ــاند، بنابراین با آنچه درباره کورش  ــان رس ــزای اعمالش ذوالارنین برای ظالمان نبود بلکه آنها را به س
 کنند متفاوت است.نال می

نیسـت فرماید: »البته این اختیار به نو  تفویض الله جوادی آملی در تفسـیر سـوره کهف میتآی 
که هر طور بخواهد عمل کند بلکه به نو  وجوب تخییری اسـت مانند کفاره روزه مثل اینکه خصـا   
کین« که این  تین مسـ تین یوم و یا اطعام سـ وم سـ ت؛ »یا عتق رقبه، یا صـ کفاره را بر ما واجب کرده اسـ

نحو بـه  کـار را بـه مـا تفویض نکرده اســـت کـه هر کـاری مـا خواســتیم انجـام دهیم بلکـه واجـب کرده
ــیرگیری که می ا و اما فداء«؛ بالاخره  تخییری و مانند وجود نازنین پیامبر در جریان اس فرماید اما »من 

ت یا اینکه آزادی و گاهی فداء و گاهی هم قتل؛ اینها را ذات   ترقاق اسـ خن از اسـ یر در جنگ یا سـ اسـ
ه اینکه او را تفویض کند که  عنوان اضـلا  واجب تخییری به پیامبر ابلا  کرده اسـت ناقدس الهی به

وا  دء شـف مر ف  وهف مف تف نر خ  ثر ذا لا  ی لى
تف قابى ح  ب  الرع رر نـ  وا ف  رف ف  ین  ک  ذى

مف الف یتف اى
ذا ل  ىِ

ت انجام بده »ف  ماسـ هر چه نظر شـ
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ــاءف ال ور یش ها ذلى   و  ل  زار  ور بف لا  رر ح  ع  الر ــ  ن ی ت  تف داءم ح  ا فى مف دف و  لى عر ا ب  ن  ا م  مف ىِ
ثاق  ف  و  نر  الر مر و  لکى هف نر ر  مى ــ  ص ت  نر هف لا  لف

حف ب لى مر و  یصــر یهى دى یهر مر ســ  هف مال  عر لف لا  نر ینــى ل  هى ف 
یلى اللف بى

ی ســ  وا فى
لف تى

ین  قف ذى
ضٍ و  الف عر ب  مر بى کف نــ  عر ا ب  و  لف یبر مر و   لى هف ال 
مر  هف هـا ل  ف  رف نفـ   ع  ج  مف الر هف لف خى

ن صــورت اســت کـه  الارنین هم بـه همیدر جریـان ذی  (.6-4)محمـد:    «یـدر
سـناو  له من امرنا »  هسـتند:  تخییر اسـت نه تفویض؛ آنان که ظالمند تنبیه باید شـوند و آنان که ملمن

 .(66  ۀجوادی آملی، تفسیر سوره کهف، جلس« )یسرام 
لی  دلیل پنجم: عف ع  لف طر ها ت  د  ج  سى و  مر ع  الشف لى

طر َ  م  ل  ذا ب  ی لى
تف مر مى   »ح  هف لر ل  ع  جر مر ن  مٍ ل  ور را«؛  ق  تر ها سى ونى نر دف

سـاله کورش که پس از حمله به آسـیای صـییر الله معرفت ذیل این آیه با اشـاره به جنگ هشـتتآی 
جهت ایجاد آرامش در منطاه تلاش کرد این بهجهت شــرق حرکت کرده و هشــت ســا  در جنگ  به

  × دیثی از امام باقرآیات را به کورش نســبـت داده و در مورد قومی که کورش بلا آنان جنگیـد به ح
خن کونت قومی سـ ت که در نحوه سـ تناد کرده اسـ یر آیه اسـ ن کریم آنان را در آگوید که قرمی در تفسـ

ماابل ذوالارنین در سـفر مشـرق ذکر کرده اسـت. باید اضـافه نمود که این قو  تفسـیری قو  قتاده و  
این منطاه بیابانی خشک   وید:گمی جریج نیز هست. ایشان در بیان سیر حرکت کورش به مشرقابن

های  بوده که از بخش شــمالی دریای خزر تا ســواحل اقیانوس هند ادامه داشــته و شــامل ســرزمین
تان می تان و بلوچسـ یسـ دهمکران و سـ ا  تلاش   شـ ت سـ اکنان آنجا هشـ اختن سـ که کورش برای رام سـ

 .(498و   497، ص7، ج1386معرفت،  ) نمود
کالاتی که بر این قو  وا ناد:  تاشـ رق را با توجه به پایتخت آن روز کورش در نظر   :رد اسـ اگر شـ

های یاد شـده یعنی سـیسـتان و بلوچسـتان نیسـت، بلکه آنها در قسـمت جنوب  بگیریم شـامل سـرزمین
های شمالی دریای خزر نیز بیابان تشکیل نداده است، بلکه سرزمین شوروی  شرقی است و از بخش

ه سرسبز است و دارای طبیعتی پوشیده از جنگل و مرتع. است که به قطب شما  متصل است که هم
ای خزر و   ا دریـ اطی بـ ه ارتبـ ت جنوب واقع شـــده اســـت کـ د در قســمـ انوس هنـ ه اقیـ علاوه بر اینکـ

های شـمالی آن ندارد. و منطاه سـیسـتان و بلوچسـتان در مرز پاکسـتان اسـت. چگونه این قسـمت
 توان مناطق شرقی دانست؟ مناطق را همه باهم می

برخی قائلند، او سـه لشـگرکشـی مهم داشـت: نخسـت به ارب، سـ س به شـرق و سـرانجام به 
ای که در آنجا ی  تنگه کوهســتانی وجود داشــته اســت و در هر ی  از این ســفرها با اقوامی  منطاه

او سـازنده یکی از مهمترین و نیرومندترین سـدها اسـت، سـدی که در آن به جای آجر و   برخورد کرد.
ن و مس اسـتفاده شـد )و اگر مصـالح دیگر در سـاختمان آن نیز به کار رفته باشـد تحت  سـنگ از آه
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عف در ماابل ظلم و   تنـ د کم  به گروهی مسـ اختن این سـ عا  این فلزات بود( و هدف او از سـ الشـ
 ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده است.

ــهرت   ــت که قبل از نزو  قرآن نامش در میان جمعی از مردم ش ــی بوده اس ــتاو کس و لذا   داش
ی قرآن می  کـهچنـاندربـاره آن ســلا  کردنـد،    |قریش یـا یهود از پییمبر نر ذى ون ـ   ع  لف ل  گویـد: »یســر

اره ذوالارنین ســلا  می :« »از تو دربـ ینى ن  رر ا  انی بودالر د« او مرد ملمن و موحـد و مهربـ و از طریق   کننـ
دعد  و داد منحرف نمی مو  لطف خاص  شـ پروردگار بود. او یار نیکوکاران و    و به همین جهت مشـ

او هم به خدا ایمان داشـت و   ای نداشـت.و به ما  و ثروت دنیا علاقه دشـمن ظالمان و سـتمگران بود
  .(530 – 525، ص12، ج 1371هم به روز رستاخیز. )مکارم،  

ری  ایران نال تاری  آنچه در مورد کورش ذکر شـده )مانند منشـور کورش و نال تابا توجه به ناد:
پرسـتی و آزادی عایده اسـت، نه موحد بودن و شـکسـت  خلدون و دیگران( تنها رواج بتباسـتان و ابن

ور کورش بت د که در منشـ نودی )مرودگ بهها. قبلا ذکر شـ ها )خدایان( را  مردوگ( بت -جهت خشـ
مله افعا  وی که  اند. از جپرستی گزارش کردههای خود بازگردانده است. و برای وی آتشبه سرزمین

 و آزادی عایده است. -قربانی برای خدایان -نشان از دین ایشان دارد، نیایش و پرستش زئوس 
علاوه بر این منظور از عـدالـت چیســـت؟ گواهی تـاری  در مورد حمـایـت از بنـدگـان چیســـت؟  

یاسـت حکیمانه که در بین انبیای اله یاسـت حکیمانه و خداپسـندانه چیسـت؟ این سـ ی از منظور از سـ
آدم تـا خـاتم کـه بـه بیـان قرآن کریم »مـا لکم من الـه ایره انی اخـاف اللـه رب العـالمین« اســـت، برای  
ت که جواب آنها را باید از تاری   لالاتی اسـ ت؟ اینها سـ ده اسـ ت و چگونه ذکر شـ کورش چگونه اسـ

 فهمید. 
( 297، ص1، ج1386)پیرنیا،    آ همسر س ه سالار کورش، عدالت کورش با تکیه بر داستان پانته

( و سیاست خداپسندانه وی از گسترش  322 – 321و سـیاسـت حکیمانه وی ار فتح بابل )همان، ص
ــتش خدایان متفاوت )همان، کدهبت ــترش چندخدایی علاوه بر پرس ( که  244و   257ص  ها و گس

 توان فهمید. می تاری  برای او ذکر نموده
 سد ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج 

مجید در دو سـوره از یاجوج و ماجوج سـخن به میان آمده، یکی در آیات مورد بحث و   در قرآن
دهـد کـه این دو نـام، متعلق بـه دو قبیلـه آیـات قرآن بـه خوبی گواهی می  .96دیگر در ســوره انبیـاء آیـه  

 اند.وحشی خونخوار بوده که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته
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و در کتاب رؤیای »یوحنا«   ونهم وهشـتم و فصـل سـیکتاب »حزقیل« فصـل سـی در تورات در
ــتم، از آنها به ــل بیس ــت که معرب آن یاجوج و ماجوج فص ــده اس عنوان »گو « و »ماگو « یاد ش

 باشد.می
های بزرگی بودند  شـود که یاجوج و ماجوج، گروه یا گروههای تورات اسـتفاده میاز مجمو  گفته

ت تند و مردمی جکه در دوردسـ یا زندگی داشـ ما  آسـ   طباطبایی،)  نگجو و اارتگر بودندترین ناطه شـ
ت، ولی در اصـل از زبان یونانی به   .(411، ص13ج، 1374 بعنـی معتادند این دو کلمه عبری اسـ

شــده که در ســایر لیات  عبری منتال شــده اســت و در زبان یونانی »گا « و »ماگا « تلف  می
 .)همان( اروپایی نیز به همین صورت انتاا  یافته است

ن قوم یاجوج و ماجوج را همان میو  دانسته که از طریق تنگه داریا  در کوههای  برخی از مفسرا 
ــارات زیادی بر مردم بوده اند و این حمله را در قفااز بر مردم ایران حمله و یورش برده و موجب خس

 داننـد. بنـابراین قـائلنـد کـه کورش در برابر هجوم این قوم ســـدی بنـا کرده و مـانع نفوذمی  زمـان کورش
ت که قوم یاجوج   ر قائل اسـ ت. این مفسـ ده اسـ این قوم و حمله آنها به بلاد تحت حکومت کورش شـ

ای به ایران داشــته اســت.  و ماجوج در قرن چهارم بعد از میلاد نیز در دوران حکومت »آتیلا« حمله
ان میو  در قرن دوازدهم میلادی ت چنگیز خـ ان حکومـ ه این قوم را در زمـ ه آخرین حملـ  در ادامـ

سا  قبل از میلاد یعنی در زمان   500گوید: در قرن پنجم قبل از میلاد حدود می داند. این مفسرمی
 اند ای به مردم ایران شـده که کورش با سـد راه حملات دیگر را بستهوسـیله این قوم حملهکورش هم به

 .(552، ص12، ج1371مکارم شیرازی،  )
به چند چیز اسـتناد کرده تا بتواند سـخنی را که ابوالکلام آزاد   این مفسـر با اشـاره به قو  دانشـمندان

هـای دیوار  ای میـان کوه ذکر کرده در مورد ســـد کورش اثبـات کنـد. ابتـدا بـه تنگـه داریـا  کـه تنهـا تنگـه
یعنی باایای سد آهنی.    ، مانند قفااز است و شاهدی که ابوالکلام آزاد برای اثبات قو  خود ذکر کرده

انبعد از آن ب ائرس« ایشـ گویند این رود به معنی کورش می  ه رودی که در آنجا وجود دارد به نام »سـ
تانی به »بها  گورایی« یاد   د یا دیوار که به زبان باسـ تانی در معنی سـ تناد آثار باسـ وم به اسـ ت. سـ اسـ

ت ده و معنی این کلمه »تنگه کورش« یا »معبر کورش« اسـ ان می  شـ ند نشـ این دهد که بانی  و این سـ
 .(550صهما،،   ) سد او بوده است

گوید: »این سـد در محلی بین دریای سـیاه و دریای خزر واقع شـده اسـت در  ابوالکلام آزاد می
د باقی  ت که باایای این سـ ده اسـ محلی به نام تنگه داریا  و در ناحیه ولادی کیوکز و تفلیس واقع شـ
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ایشـان یأجوج و    (279و 278پاریزی، صباسـتانی  )اسـت و آهن زیادی در آن به کار رفته اسـت.«  
ان او  و منیو  یعنی میو  می أجوج را همـ ــت مـ ار اسـ اتـ ا قوم میو  و تـ ه منظور از آنهـ د و گفتـ   دانـ

 .(272و271همان، ص)
 از:   اندناد: اشکالاتی که بر این نظریه وجود دارد عبارت 

عبر کورش، دلیل بر تاری  ســدی را برای کورش ثبـت نکرده اســت و گفتن این معبر به نام م .1
ترین تواری  که به دوران ســاخت ســد نیســت. در تاری  اقدامات کورش ثبت شــده اســت و قدیمی

 اند.  کورش نزدیک است مانند هرودوت و کتزیاس و کزنفون نامی از سدی برای کورش نبرده
؛  های بزر  آهن و مس مذاب ســاخته شــده اســت کند، از قطعهســدی که قرآن از آن یاد می .2

ونی» ذا سـاوی آتف ی لى
تف دیدى ح  ح  ر  الر ب  ونی  زف هف نارام قا   آتف ل  ع  ذا ج  ی لى

تف وا ح  خف فف ینى قا   انر ف  د  ین  الصـف یهى   ب  ل  رى ر ع 
فر لاف

را  طر از آهن سـاخته شـده یا حداقل البه با آهن اسـت    این سـدفرماید تمام  می این آیه .(96  :)کهف  «قى
مگونهبه د به چشـ اند. در حالی که  آید و بر روی آن مس مذاب ریختهنمی  ای که اگر چیز دیگری باشـ

کار رفته اسـت. این کلام  هایی از سـد قفااز باقی اسـت که در آن آهن بهبه گواهی ابوالکلام آزاد تکه
 ی البه دیگر مصالح برآهن یا حداقل تساوی بین مصالح است.  ابوالکلام آزاد به معن

ه  قرآن کریم می  .3 ا دامنـ دارد تـ أجوج و مـأجوج وجود نـ ــد برای یـ د امکـان عبور از این سـ ایـ فرمـ
با» ؛قیامت ار هف ن  وا ل  طاعف ت  ا اسـر وهف و  م  رف ه  نر یظر وا لا  طاعف ا اسـر م  ( و اگر این سـد قفااز همان سـد  97  :)کهف  «ف 

آیه قرآن معار  است. حتی اگر یأجوج و مأجوج نیز میو  باشد باز این اشکا  وجود دارد باشد، با  
  اند و این ســد به گواهی ابوالکلام آزاد از بین رفته اســت. زیرا ایشــان که آنها از این ســد گذشــته

ت که قبلاگوید: تکهمی ت. این در حالی اسـ ت که درآن آهن به کار رفته اسـ هم    هایی از آن باقی اسـ
ــتار ذکر کردیم که یاجوج و ماجوج قبل از قیامت خارج ــوند )انبیاءمی در همین نوش حا     ؛(96  :ش

 کنید عبور کرد ه و این با آیات قرآن معار  است.  می آنکه میو  از این سدی که شما ذکر
رای اشـکا   اند نیز داهای قفااز در نظر گرفتهطور که طرفداران این نظریه سـد را در رشـته کوه آن

های قفااز اسـت که وی این سـد را برای جلوگیری از قوم میو  و تاتار سـاخته باشـد، در حالی که کوه 
در شـما  اربی اسـت ولی قوم میو  و تاتار در شـما  شـرقی بوده و برای حمله به ایران نیازی به رد  

ــدن از کوه  ــت. از طرفی میش ــت از طرف چین و هند وارد ایرها نبوده اس ــوند و از طرف  بایس ان ش
توان بدون مراجعه به  شــما  هم دریاچه مالخاش و قزاقســتان بر ســر راه آنها قرار دارد. چگونه می

 جیرافیا این نظریه را تایید کرد؟
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قبلا ذکر کردیم که تاری  سـدی را برای کورش ذکر نکرده اسـت، حا  چگونه این افراد به وجود  
 این سد تا چه زمانی بایستی باقی بماند؟سد برای کورش اعتااد دارند؟ از طرفی 

ــد قرآن کریم می « در مورد باای این س بام ار هف ن  وا ل  طاعف ت  ــر ا اس وهف و  م  رف ه  نر یظر وا لا  طاعف ــر ا اس م   فرماید: »ف 
 (.97  :کهف)

ــده  |و از نبی   ــانه روایت ش ــتکه از نش گنابادی،  )  های قیامت، خروج یأجوج و مأجوج اس
 .(494، ص8، ج1408

تی اسـت و مأجوج   :اسـت که از یأجوج و مأجوج سـلا  شـد پس فرمود  |نیز از نبی   »یأجوج ام 
ت اســـت هیچ مردی از آنهـا نمی ت چهـارصـــد ام ـ تی دیگر و هر ام ـ میرد تـا این کـه یکهزار مرد از ام 

صـلبش را ببیند که سـلاک حمل کرده اسـت.« در برخی از روایات چگونگی مر  یأجوج و مأجوج را  
 ـ هـایی را برای آنهـا  انـد. مـاننـد روایـت پیـامبر کـه فرمود: »پس خـداونـد پشــهطـه پشــه بیـان کردهبـه واسـ

 «.رســاندهایشــان داخل شــده به هلاکتشــان میشــان قرار گرفته و در گوش فرســتد که در پشــتمی
 )همان(.

وجف و  روایـات یـأجوج و مـأجوج را طور دیگری بیـان کرده تر یـأرجف حـ  تى
ذا فف ی لى

تف مر    انـد: »ح  وجف و  هف أرجف م ـ
.« از امام صـادق ون  لف سـى بٍ ینر د  لع ح  نر کف میرد تا روایت شـده اسـت که: »هیچ مردی از آنها نمی ×مى

ها پس از ملایکه بیشــترین  این که از صــلب او یکهزار فرزند ذکور به دنیا بیاید،« ســ س فرمود: »آن
 .(494، ص8، ج1408گنابادی،  ) اند.«موجوداتی هستند که خلق شده

اگر منظور از یأجوج و مأجوج همان او  و منیو  باشـد یعنی میو ، این اشـکا  وجود دارد که 
اند، در میو  در طو  تاری  چندین بار از این مسیر رد شده و خسارات زیادی را به جوامع بشری زده

ورتی که قرآن می د رد نمیصـ وند و نمیفرماید تا دامنه قیامت از این سـ وراخی  توانند درشـ د سـ آن سـ
 ایجاد کنند؛ و این نظریه یعنی ناض آیات قرآن کریم. بنابراین، این نظریه با این آیات سازگار نیست.

وره انبیاء می ت. در سـ وره از یأجوج و مأجوج نام برده اسـ فرماید: »حتی اذا فتحت قرآن در دو سـ
که از  –جوج و مأجوج یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینســلون« »تا آنگاه شــکافته شــد ســد یأ

ــت ــتان    -علائم آخر الزمان اس ــوره کهف هم داس ــتابند و بدوند.« در س ــان از هر بلندی بش و ایش
 ذوالارنین را مفصل گوید.  

دی آهنین در برابر آنها  ده و کورش سـ کایت برده شـ باید مطملن بود قومی که از آنان به کورش شـ
در کتیبه داریوش در اسـتخر ثبت شـده اسـت )ماصـود اند که  بنا کرد، همین قوم یأجوج و مأجوج بوده
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 (.317ص  ، 1391رضایی کرمانشاهی،  )  سکاهاست(
ت و  ت و آن ثابت اسـ »و کان وعد ربی حاا«: یعنی »بیاید زمانی که خداوند به آن وعده داده اسـ
لجوقیان تحاق   لطه او بر سـ ت«؛ و به تحایق آن زمان با آمدن چنگیزخان میو  و سـ کی در آن نیسـ شـ

اد کرد، به  یا د و پس از خروج، چنگیزخان در زمین فسـ ته شـ کسـ د هم به تبع آن وعده شـ فت و آن سـ
،  تابی  مراای، )  هاهای اسـلامی را از بین برد از جمله کتابخانهخصـوص در بیداد و بسـیاری از میراث

 .(20، ص16ج
د، همان طور که قرآن ک د تا زمان خاصـی باید باقی باشـ ت بگویند این سـ ریم فرموده  ممکن اسـ

ا« ا ـ ی ح  بع دف ر  عر اء  و  کان  و  کف هف د  ل ـ ع  ی ج  بع دف ر  عر ذا جاء  و  ىِ
ی ف  بع نر ر  ٌ  مى م ـ حر  (؛98)کهف:    اســت: »قا   هذا ر 

 گوییم بله تا زمان خاصی است، اما آن زمان چه زمانی است؟ در پاس  می
 های خدا در قرآن  وعده

این که ماصـود از وعده چیسـت، ابتدا باید سـرا  آیات قرآن  این در حالی اسـت که برای پاسـ  به 
ای کـه قرآن کریم بر آن تـأکیـد دارد، وعـده قیـامـت کریم رفتـه و از آنجـا این وعـده را بیـابیم. اولین وعـده

است که هنوز نرسیده و بنابر قو  ابوالکلام آزاد و دیگر طرفداران این نظریه، قبل از رسیدن وعده سد 
ین   از بین رفته ا رى

ظ  نر مف ن  الر نف   مى ىِ
ســت. وعده دیگر که قرآن کریم بر آن صــحه گذارده اســت، وعده »ف 

لی ومى  لى لف عر م  تى الر قر و  مى الر اند که آن هم  الله تفسیر کردهن به ظهور حنـرت بایها که مفسـر( 37)حجر:    «یور
آید،  برمی  ^ت اهل بیتاین سـد نابود شـده اسـت. وعده دیگری که از آیات قرآن و روایا  امانرسـیده  

ت که اگر این چنین اتفاقی می لام اسـ افتاد، قطعا هم در روایات و آیات و  تولد یا بعثت نبی مکرم اسـ
ها و شکستن طاق کسری و ایره، در حالی که هیچ جایی شد؛ مانند خاموشی آتشکدهتاری  نال می

النصر است که با  ده خروج بختآید، همان وعثبت نشـده اسـت. وعده دیگری که از آیات قرآن برمی
النصر بود که  توجه به آیه چهارم و پنجم سوره اسراء مطرک شد و گفتیم که کورش بعد از ظهور بخت

النصـر بود نجات داد؛ که این وعده نیز اسـرائیل را از دسـت او و به قو  قوی بلتشـصـر که نوه بختبنی
د. حا  آنکه با توجه به آیات ب د باید باشـ خص میقبل از سـ ت  عد مشـ ود که وعده همان قیامت اسـ شـ

اند. بنابراین ســد کورش اگر وجود خارجی داشــته اســت، نه به این که روایات نیز آن را تایید کرده
 خورد و نه با این خصوصیات بوده است.اهداف می

ت تر بیان کرده اسکند؟ در آیات سوره مبارکه کهف دقیقجمله »اذا فتحت« چه زمانی را بیان می
که منظور از این وعده قیامت اســت و هنوز این وعده برای انفتاک این ســد محاق نشــده اســت، در 
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حالی که سـد مذکور که به کورش نسـبت داده شده است به اعتراف طرفداران این قنیه منهدم شده و 
د مزبور ر ند که از این سـ کاها باشـ ود قوم تاتار و یا میو  و یا سـ ت. اگر ماصـ ده و  از بین رفته اسـ د شـ

ــانده ــری رس ــاراتی را به جوامع بش ــود خواهد بود. علاوه این که  بعدها خس اند؛ بنابراین ناض ماص
ور ت که این وعده  مبارکه انبیاء در آیه بعد که می ۀ سـ فرماید: »واقترب الوعد الحق« نیز بیانگر این اسـ

ــرت آی  ــت. حن ــوره مبار 95و  94الله جوادی آملی، با بیان آیات  تقیامت اس که انبیاء »حتی اذا س
لون واقترب الوعد الحق« فرمودند که این وعده قیامت  ت یأجوج و مأجوج و من کل حدب ینسـ ح  تى

فف
اســت و آیات مربوط به خروج یأجوج و مأجوج ناظر به قیامت اســت و بطلان این نظریه که ســد  

 شود.یأجوج و مأجوج تخریب شده، اثبات می
ت که ذوالارنین گ ی نیکویی  در قرآن آمده اسـ را« یعنی: »اگر کسـ ناو  له من امرنا یسـ فت: »و سـ

 کرد خواهد دید که در برابر از طرف من به او سختی و به بدی رفتار نخواهد شد«. 
ه  مورخین یونـان اکثریـت بـه حایاـت این مطلـب ایمـان دارنـد و می ا همـه بـ نویســنـد کـه کورش بـ

هـای ســنگین کـه از طرف پـادشـــاهـان بر  و مـالیـاتنیکی و داد رفتـار کرد. مردم را زیر بـار خراج گران  
ان گرفتن کورش در کارها و مهربانی او دوره جدیدی در  ده بود، نجات داد. آسـ دوش رعیت نهاده شـ

   .(316، ص1391  رضایی کرمانشاهی،) آسایش و رفاه قاطبه مردم پدید آورد 
ات اســت بلکه برای نجات از  کند، نه برای فرار از مالیکه در این آیه بیان می  «یســری »بنابراین  

ان بودهعذاب  ت. آسـ گیری که منظور مورخان در زندگی کورش برای رعیت که در انتظار ظالمان اسـ
 کند تفاوت دارد. بوده است، با این یسری که قرآن بیان می

تر این اسـت که کورش به سـه جهت مسـافرت داشـت: یکی به طرف شـما  و دیگری به و مهم
و فر سـ فرهای ذوالارنین که در طرف ارب و سـ فر مطابات دارد با سـ ه سـ رق. این سـ م نیز به طرف شـ

 .(369، ص9، ج1421مکارم شیرازی،  ) قرآن ذکر شده است
ثانیا: قرآن  ؛  قرآن کریم نامی از جهت شما  نبرده است ، باید گفت: اولا،  در پاس  به این مطلب

مت میرب معرفی می فر ابتدایی ذوالارنین را به سـ الله جوادی تثالثا: بنا به فرمایش آی ؛ ندککریم سـ
چرا که در امتداد همان آیات مربوط به سـفر شـرق مطرک   ؛آملی، سـفر سـوم نیز به شـرق بوده اسـت

ت؛کرده   رق دور و چه بهچه   اسـ رق به شـ فر از شـ ورت امتداد سـ تال دیگری به  بهصـ فر مسـ ورت سـ صـ
 سمت شرق.
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 گیرینتیجه
سـدی که برای کورش  ، اولا  که: شـوده میبا بررسـی ادله موافاان این نظریه به این نتیجه رسـید 

ت و نه باذکر کرده ازگار اسـ د سـ مصـالح سـاخت    اند نه در تاری  وجود دارد و نه با اهداف سـاخت سـ
نال  ســد؛ زیرا این ســد بایســتی تنها از آهن و مس ســاخته شــده باشــد حا  آنکه ســد کورش بنا به

ابوالکلام آزاد در آن آهن زیادی به کار رفته اسـت ولی کاملا آهنی نیسـت و این سـد قبل از موعد از 
د، باید آیات قرآن ر ورت پذیرش این سـ ده که در صـ ا نیز جور دیگری  بین رفته و هدف از آن ناض شـ

طوری اینکه جهات حمله کورش آن ، تفســیر کرد؛ حا  آنکه تا قیامت باید این ســد باقی بماند. ثانیا
ــیار دارد. ثالثاکه گفته ــت و تفاوت بس ــفرهای ذوالارنین مطابق نیس توحیدی که    ، اند کاملا هم با س

ذیرفت که کورش ذوالارنین توان پبرای ذوالارنین بیان شــده در وجود کورش نبوده اســت. لذا نمی
رسـیم که نه کورش ذوالارنین اسـت و نه تاری  می باشـد. با توجه به مباحث ذکر شـده به این نتیجه

زیرا کورش بعد از میلاد مسـیح   ؛سـاله شـاهنشـاهی که مبدا آن کورش باشـد صـحیح اسـت  2500
ن نیز اشــکالاتی وجود میلادی ظهور کرده اســت. در مورد پیامبری ذوالارنی 170یعنی حدود ســا   

سـازی اسـت. بنابراین مسـتندات طرفداران این تطبیق کاملا  دارد که در نوشـتار دیگری در حا  آماده
 و قابل پذیرش نیست.  بودهمورد خدشه 
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